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 امثال در تاریخ الوزرا
اي  اي اسـت از نویســنده  تهدسـت نوش ـ  کهــن 1»تـاریخ وزرا « یـا  » تـاریخ الـوزرا  « 

دربارة شرح حال و کـار وزارت پـانزده تـن از وزاري دورة     2ناشناخته در اوایل قرن هشتم
صـاحب  «هـا   و آخـرین آن » بـن رجـا   الـدین علـی   شـرف «هـا   سلجوقی کـه نخسـتین آن  

 است. دو تن از این پانزده تن هر کدام دوبار به وزارت رسیده بودند؛ بنابراین،» عزیزالدین
 ها در هفده مرتبه آمده است. شرح حال و وزارت آن

نوشـتۀ  » هـاي خطـّی فارسـی    فهرست نسخه«در ستون نخست جلد ششم کتاب 
کـه در  چه  آن ، شناسۀ این نسخه آمده است: بر پایۀ4280آقاي احمد منزوي و در صفحۀ

در مرکـز   44195این فهرست آمده، از این دست نوشـته، تنهـا یـک نسـخه بـه شـمارة       
شنبه هفـتم شـوال    شهر قاهرة مصر موجود است که داراي تاریخ نگارش پنج» رالکتبدا«

برگ نوشته آمده و هر برگ آن داراي دو صفحه و هـر   236هـ.ق. است که در  707سال 
صفحه هم حداکثر داراي شانزده سطر است. اندازة افقی سطرها، هشت و نیم سانتی متـر  

متـر اسـت. بنـابراین، ایـن نوشـته از گـروه        سـانتی  ها چهـارده و نـیم   و اندازة عمودي آن
دیگـر بـراي آن یافـت نشـده      اي هنسـخ و  هایی است که منحصر به فرد بـوده  نوشته دست
 است.

که نویسندة ناشناختۀ تـاریخ الـوزرا در آغـاز اثـر خـود صـریحاً ذکـر        چه  آن طبق
، 4بـن خالـد   روانالـدین انوش ـ  شرف» 3نفثۀ المصدور«کند، وي نوشتۀ خود را بر منوال  می

وزیر سلطان طغرل سلجوقی بنگارش درآورده است و در واقع، آغاز اثـر وي، ادامـۀ پایـان    
الدین است که این کار را در پاسخ به خواهش یکی از دوستانش عملی کـرده   کتاب شرف

 الدین آگاه سازد: است تا معاصران را از حال و کار وزیران صاحب منصب پس از شرف
تسبب آن است که دوستی عزیز بر من اقتراح کرد کـی بـر منـوال     غرض از این«

ه، تصـنیفی   »الدین انوشروان بن خالد شرف«تألیف وزیر » نفثۀ المصدور« ، قَدس االلهُ روحـ
انـد، بـر اسَـماع معاصـران خـویش       سازم و ذکر وزراء اصحاب مناصب کی بعد از آن بـوده 

 (ورق یک، ص الف)» عرض کنم.
خانـۀ مرکـزي و    کتاب«در  2690حصر به فرد که فیلم آن به شمارة این نسخۀ من

گاه تهـران موجـود اسـت، پیـدا نیسـت کـه دسـت نوشـتۀ نویسـندة           دانش» مرکز اسناد
ناشناختۀ ماست یا کسی دیگر آن را استنساخ کرده است و نسخۀ اصلی و دسـت نوشـتۀ   

گـر آن اسـت کـه مـتن      نویسنده از میان رفته است؛ اگرچه شواهد موجود در متن، بیـان 
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حاضر دست نوشتۀ اعرابیی آشنا به زبان و نگارش فارسی است. چیزي که این احتمال را 

الخـــط عربـــی در آن  کنـــد، کـــاربرد شـــیوة نگـــارش و رســـم تقویــت و تأییـــد مـــی 
فارسـی  »  پ، چ، ژ، گ«معادل حروف چهارگانۀ خاص فارسی یعنی حروف وار سوگاست؛

چنــین مصــوت بلنــد(ا) در  آورده اســت و هــم» ز، كب، ج، «را از حــروف عربــی یعنــی 
) را بکـار گرفتـه و   هایی چون ابولاقاسم را حذف کرده، به جاي آن نشانۀ مد عربی ( واژه

 نوشته است.» سماابوالق«به شکل 
که گفته شد، موضوع کتاب، معرفی و شناساندن صاحب منصبان و وزیرانـی   چنان

انـد و در واقـع،    ر سلطان طغرل، بـه وزارت رسـیده  خالد، وزی است که پس از انوشروان بن
در گذر زمان از میان رفتـه و هـیچ اثـري از    » لمصدورنفثۀ ا«ادامۀ کار وزیر سلطان طغرل 

آن باقی نمانده است و تنها همین اشارة نویسندة ناشناختۀ ما به نام کتاب و موضـوع آن،  
 سازد. نمون می ما را به ارزش و اهمیت آن کتاب ره

تـوان از جهـات گونـاگون مـورد بررسـی قـرار داد.        نظیر تاریخی را مـی  اثر کماین 
جداي از آگاهی از شرح حال و وزارت پانزده تن از وزیـران دورة سـلجوقی کـه نخسـتین     

که از ابتدا چه  آن ها صاحب عزیزالدین، الرجّا بود و آخرین آن بن ابی الدین علی ها شرف آن
بـه   ي زیـاد تـوان تـا حـد    کند و از آن می وبی خودنمایی مینوشته بخ تا انتهاي این دست

هـایی اسـت کـه بـه شـیوة بیهقـی در        برد، انـدرزگویی  شخصیت نویسندة ناشناس آن پی
هـا و   جـاي کتـاب آمـده اسـت. موضـوعی دیگـر کـه قابـل بررسـی اسـت، شـکایت            جاي
هی بدانان در برابر توج وفایی دنیا، ستم زمانه بر عالمان و بی الشکواهایی است که از بی بثّ

مایگـان زمانـه بـر عالمـان، جاهـل       توجه به جاهلان، رثاگویی بـر هنرمنـدان، تسـلط بـی    
هاي روزگار، مذمت تکبر و نیز مذمت کسانی که در برابر صـاحبان مثلـث زر و زور    پروري

بریـدن واجـب   «آورند و دست اربابان قدرت را که  و تزویر خوارمندانه سر تعظیم فرود می
تـوان اشـک و آه    هـا بخـوبی مـی    دارد و در همـۀ ایـن شـکایت    بوسند، بیان می می »است

 نویسنده را آشکارا دید.
نـامِ بـا ایـن     هاي هم توان به بررسی این نوشته پرداخت، نوشته جهتی دیگر که می

 ـ اثر است که در زبان فارسی تنها می یـی از  »تـاریخ وزرا «رد: نخسـت  توان از سه اثر نام ب
تـاریخ  «، سـپس کتـابی بـه نـام     )1562، 1370(صفا،  خواندمیر در قرن دهم الدین غیاث
از میرزا غلامحسین خان افضل الملک زندي در قرن چهاردهم که شرح حال وزیر » الوزرا

« گیـرد و   بن قاسم وزیر مقتـدر عباسـی را در بـر مـی     سلیمان(ع)، آصف برخیا، تا حسین
آن » جهشـیاري «نامه و در ذیـل واژة   در لغتدا ستاد دهخي جهشیاري که ا»تاریخ الوزرا

 آورده است.» الوزراء و الکتّاب«را به صورت 
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موضوع دیگر قابـل بررسـی کـه تـاکنون بـه آن پرداختـه نشـده اسـت، شـناخت          

اي دالّ بر شناخت او یافـت   نویسندة اثر است که در مطاوي خود دست نوشته هیچ نشانه
با و اجداد او و نه از استادان، دوستان و دشمنان او شود: نه از نام و نشان و موطن و آ نمی

 توان در این نوشته نشانی یافت. و نه حتّا از مذهب او می
توان آن را داراي نثر بینابین دانست و یا بنا به اعتقـاد آقـاي    از نظر سبکی هم می

کـه  هـاي گذشـته دانسـت     رندکتر صفا، چنین نثري را باید نثر ساده و آن را ادامۀ نثر ق
 )1155-6، 1370(صفا،  تنها از نظر زبانی با آن تفاوت دارد.

اي، واژگـانی و   موضوع دیگر قابل بحـث و بررسـی در ایـن نوشـته، بررسـی آرایـه      
هاي سبکی،  تر شعر عربی است و نیز ویژگی استشهادهاي گوناگون به شعر فارسی و بیش

 هاي کهنگی نثر آن. خطی و نشانه
پردازیم و هدف اصـلی ایـن نوشـتار     از نوشتار بدان می که در این بخشچه  آن اما

تـوان   جاي کتاب مـی  هایی است که در جاي المثل هم، همان است، بررسی امثال یا ضرب
در این دسـت  وار سوگاي نیست که از این امثال خالی باشد. ها را یافت و تقریباً صفحه آن

هـا را در   ي انـدك از آن المثـل یافـت کـه شـاید تعـداد      ضرب 500توان حدود  نوشته می
آن هم شاید به این سبب کـه آن امثـال،   ل موجود در فارسی بتوان یافت؛ هاي امثا کتاب

جزو امثال بسیار رایج زمان پیش و پس از نویسنده باشد. به هر حـال امثـال موجـود در    
انـد. علـت ایـن     اي یافت نشده هایی هستند که تاکنون در هیچ نوشته این کتاب، اکثر، آن

تواند به خاطر این باشد که نسخۀ حاضر تاکنون زیـر گـرد و غبـار فراموشـی      مر تنها میا
نـاخورده بـاقی    چنـان بکـر و دسـت    گونه توجهی بدان نشده و هم روزگار مانده بود و هیچ

 مانده بود.
چنینـی   هـایی ایـن   این نسخه نیست کـه ارزش  چه که مسلمّ است این که تنها آن

هاي عمومی  خانه هم هست که در گوشه و کنار کتاب دیگر یهای بلکه نسخه ،براي ما دارد
هـا نشسـته اسـت و     و خصوصی ایران و سایر نقاط جهان پوششی از غبار فراموشی بـر آن 

هـاي   ها و رسـاله  نامه که پایانطلبد  میهاي عالی  جویان دوره بویژه از دانش ،همتی مردانه
وضـوعاتی عمـدتاً تکـراري، بـه آن     کارشناسی ارشد و دکتـري خـود را بجـاي انتخـاب م    

هـا را از غبـار فراموشـی     هاي خطی رفتـه، تـا هـم آن    داي نسخه ها و مراکز نگه خانه کتاب
انـد،   برهانند، هم نتیجۀ زحمات نیاکان ما را که عمر و جوانی خود را پاي آن صرف کـرده 

تاریخ و فرهنگ  هایی تاریک مانده از در اختیار دیگران بگذارند و هم معاصران را با گوشه
 و سیاست و اجتماع آشنا سازند.

هـایی از امثـال، توضـیحی دربـارة مثـَل در       بایسته است که پیش از آوردن نمونـه 
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 هاي قدیم و جدید آورده شود. نوشته

 دربارة مثل چنین آمده است:» نامۀ بهمنیاري داستان«در کتاب 
مثـولاً بـه معنـی شـباهت      اي است عربی و مشتق است از مثلََ یمثلُُ مثل، کلمه«

داشتن چیزي به چیز دیگر... و اما در اصـطلاح علـم ادب بـر یـک نـوع از سـخن اطـلاق        
ن گویند... ادباي اقوام و ملل براي مثل یا داستا می» داستان«شود که آن را به فارسی  می

 ، ید)1369(بهمنیار،  »اند... . تعریفات مختلفه نموده
هاي شکلی و ماهوي مثـل، سـخن بزرگـان شـرق و      نویسنده ضمن بررسی ویژگی

ه  «آورد که نمونه را، جرجی زیدان در کتاب  غرب را در تعریف مثل می » ادب اللغّـۀ العربیـ
هـاي طـولانی و از فکرهـاي متـین      در نتیجۀ تجربه«داند که  میاي »مواعظ بالغه«آن را 

مندان معروف انگلـیس، آن   از دانش» لارد روسل«و  )، یو1369بهمنیار، ( »شوند پیدا می
 خواند. می )، یو1369بهمنیار، ( »گویی یک فرد نتیجۀ عقل یک جمع و نادره«را 

ها یعنی ترجمان البلاغه تـاکنون   ترین آن هاي فارسی، از قدیم اما در بررسی نوشته
رسـیم کـه یکـی دانسـتن مثـل و تمثیـل و        به چند نکتۀ قابل ذکر و عمدتاً مشترك مـی 

داشتن پیام و مفهومی حکیمانه، مشهور بودن آن و اختصـاص دادن آن بـه   ارسال المثل، 
 توان یاد کرد. شعر را می

ن اثر فارسی در بدیع و بلاغت در قرن پنجم، مثـل  البلاغه، نخستی صاحب ترجمان
و حکمـت را همانـا    )83، 1362(رادویـانی،   داند که در بیتـی آیـد.   را آوردن حکمتی می

و یکی از جملۀ بلاغت آن است کی «آید: » بیتی«داند که در  سخن حکیمانۀ معروفی می
بر پیغامبر(ص) درآیـد و یـا بـه معنـی مثـل یـا       شاعر بیتی گوید کی آن بیت به معنی خ

 )118، 1362(رادویانی،  »حکمت معروف.
حر  حـدایق «رشید وطـواط در کتـاب    در قـرن ششـم هـم ماننـد نویسـندة      » السـ

این صـنعت چنـان بـود    «داند:  می »بیت«آوردن مثل در البلاغه، ارسال المثل را  ترجمان
هـا، ایـن بیـت ابوالمعـالی رازي را آورده      و از جملۀ مثال» ، مثل آرد.»بیت«کی شاعر در 

 است:
 ن کـــاردان نـــیم آ زاه روزگـــارم، دنادیـــ«

 

ــاردان    ــرد، کـ ــود مـ ــار شـ ــه روزگـ »آري بـ  
)55، 1362وطواط، (  

» بدایع الافکار فی صـنایع الاشـعار  «میرزاحسین واعظ کاشفی سبزواري در کتاب 
را بدان اضـافه  » ازدیاد شهرت«گوید ولی قید  خود، چون پیشینیان دربارة مثل سخن می

 کند: می
 »چنان است که شاعر، بنابر ازدیاد شهرت، کلام خود را به مثلی مشهور بیارایـد. «
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السحر آمده بود،  و حتّا شعر ابوالعمالی رازي را که در حدایق )121، 1369(واعظ کاشفی، 

 آورد. به عنوان شاهد می
از میان نویسندگانِ کهنِ بدیع و بلاغت، نویسندة بدایع الافکار تنهـا کسـی اسـت    

(واعـظ   »ایراد معنی مقصود بـه طریـق مثـل   «کاربرده است و آن را را ب» تمثیل«که واژة 
 داند: ها می هدانسته؛ با این تفاوت که تمثیل را از جملۀ استعار )105، 1369کاشفی، 
ا آن کـه ایـن اسـتعارت بـر طریـق مثـال،       الّ ،تمثیل هم از جملۀ استعارات است«

 )105، 1369(واعظ کاشفی،  »گردد. مذکور می
ن را آوردن مثلـی داراي  هم از ارسـال المثـل سـخن گفتـه، آ    » درة نجفی«کتاب 

ماننـد   ایـن کتـاب هـم    )166، 1362(آقا سـردار،   داند. می» بیت«حکمت و نصیحت در 
و برابر بـا  » کنایه«ولی برخلاف آن، از تمثیل به عنوان  ،برد بدایع الافکار از تمثیل نام می

 گوید: آن سخن می
تمثیل آن است که یک معنی را قصد داشته باشند به الفاظی که معنی دیگـر را  «

 »د.کنایه، براي این که سامع سرعت و رغبت به آن داشـته باش ـ  دارد، ادا نمایند بر سبیل
 )188، 1362(آقا سردار، 

نیـز چـون آن دیگـران،    » فنون بلاغـت و صـناعات ادبـی   «استاد همایی در کتاب 
هـا، او نخسـتین کسـی اسـت کـه       ولی برخلاف آن ،داند المثل را یکی می تمثیل و ارسال

(همـایی،   دانـد.  المثـل مـی   رانی را هـم محمـل ارسـال    بر شعر، نثر، خطابه و سخن علاوه
1367 ،299( 

ها از کـدام قـوم و    ما سخن پایانی شایستۀ یادآوري این است که آفرینندگان مثلا
 اند. زیسته اند و در چه زمانی می ملت بوده

گر  ها را بیان المثل ، ضرب»هاي معروف ایران المثل ضرب«مهدي سهیلی در کتاب 
بـه  «نـد  توان یهـا م ـ  شناسـان بـه یـاري آن    داند کـه جامعـه   ها می ملت» افکار و روحیات«

ا در ادامـه    )5، 1362(سـهیلی،   »ببرنـد.  هاي روحی و اخلاقی یک جامعـه پـی   ویژگی امـ
ولـی   ،داند که اگرچه سخنی درست است ها را در کلّ جهان ناشناخته می آفرینندگان آن

  هایی که جنبۀ المثل چه امروزه بسیاري از ضرب ،تواند مطلق باشد درستی این سخن نمی
از بزرگان علم و ادب ایران همانند مولوي، سعدي، حافظ و... بیادگار  ،کاربردي پیدا کرده

ها بـه ایـن بزرگـان تردیـدي داشـته       تواند در درستی انتساب آن مانده است و کسی نمی
هاي بجامانده از این بزرگـان از نظـر محتـوا و     باشد. هرچند ممکن است که بعضی از مثل

ها باشد یا شـکل تغییـر یافتـۀ بعضـی از      ن آنهاي رایج زما مضمون، خود برگرفته از مثل
 ها. آن
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و اصـل   أرود، در این بخش باید سخن استاد بهمنیار را پذیرفت که مبد گمان می

 داند: ها را نامعلوم می از مثل» بعضی«پیدایش 
پیدایش این نوع سخن ـ مثل ـ بکلّی مجهول و تعیین آن محال اسـت. نـه      أمبد«

امثال مخصوصـه نیـز غیرمعلـوم    » بعض« أل، بلکه اصل و مبدتنها مبدء پیدایش نوع امثا
 ـ بوده و نمی  »وان تشـخیص داد کـه در چـه زمـان و از کـدام ملـّت ناشـی شـده اسـت.         ت
 ، یب)1369(بهمنیار، 

هـا کـه اختصـاص بـه قـوم و       سرانجام ناگفته خود پیداست در کنار بعضی از مثل
هـا   بـر آن » ر جهانییمثل سا«حکم ها هم وجود دارد که  ی از مثلدارد، بعض ی خاصملّت

زیـره بـه   «هایی متفاوت. مثلاً پیام مثـَل فارسـی    با واژه، با پیامی واحد، اما کند صدق می
سوسـک ـ مـوش ـ بـه      «و مثل چینی » فلفل به هند بردن«با مثل هندي » کرمان بردن.

مثـل  ري، یـک  جداي از تفاوت ظاه» خرما به بصره بردن«و مثل عراقی » چین فرستادن
 .با یک مفهوم بیش نیست

در  ، هایی از امثالی را که در نسخۀ مورد نظر، گزینش و انتخاب شـده  اکنون نمونه
ایی بـا  هایی که قرابت معن د مثلیداست که شاید در زبان فارسی باشآید. ناگفته پ پی می

ز، بـه زبـان   سْْا ثلهاي بعد تحت تأثیر عواملِ گوناگونِ م د یا در زمانها داشته باش این مثل
ژه در بـوی  ،اي در زبان نوشته آمده است، سابقه که در این دستچه  آن ولی ،دراه یافته باش

 د.هاي امثال فارسی ندار کتاب
هـاي   ند که بحق از گنجنیهم ارزشبه هر حال امید آن است که با تصحیح این اثر 

 ن قرار داد.ناب فارسی است، بتوان هرچه زودتر آن را چاپ کرده، در اختیار همگا
 5 2/58آب از سنگ خاره بسیار بیرون آید.  .1
 2/38آید کی بر خاك.  آب چون بر سنگ رود، صافی تر .2
 1/162سوزد.  سازد، روزگار آن را می آنچ مردم می .3
 1/85آن کس که در عمل شیردل بود، در عزل شتردل گردد.  .4
 1/90آهو چون از دام جست، خواه فربه و خواه لاغر.  .5
 1/110تر رود.  ون آب ندارد، بشتابابر تابستان چ .6
 2/127از باد جز سوسمار فربه نشود.  .7
 1/39خیمه سبز نشود.  هاي از بهار، میخ .8
 2/23استر چون نزاید، خواه نر، خواه ماده.  .9

 2/62استمالت دشمن بوسه باشد کی بر دهان مار دهند.  .10
و غـلاف   اهل صنعت اگرچه بر عطله باشد، شمشیري بود برندة گـوهردار کـه دسـته    .11
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 2/38زراندود ندارد. 

 2/139باد سموم، مار را هلاك کند.  .12
 2/10بر الماس هیچ چیز کار نکند جز سرب کی از همه کمتر است.  .13
 1/146ق نباشد. یخانه، نیزه، لا بر مطبخ و فرّاش .14
 20/10برف و باران را قبا نمد بازدارد نه اطلس و اکسون.  .15
 1/9برق، اگرچه قوي بود، آسمان را نسوزد.  .16
 2/137بسیار جاي باشد کی زهر، شفا دهد.  .17
 1/28بسیار، زن شریف به حرام بدست آید.  .18
 3/119بسیار شربت به امید صحت بازخورند و از آن درد و بیماري زیادت گردید.  .19
 2/10بسیار کار به سوزن شاید کردن که به نیزه نتوان کردن.  .20
ا بخـل بـه مـردم      ،بسیار کس آن است کـی درم نـدارد کـی بـدان بخیلـی کنـد       .21 امـ

 1/17آموزد.  می
 2/84بسیار وقت باشد کی آب کدر باید خورد و به دشمنان التجا نمودن.  .22
 2/36بندة بند را هیچ نیکو خدمتی بهتر از گریختن نباشد.  .23
 1/8به بادي که دانه و کاه بهم برد، خرمن برنشاید فشاندن.  .24
 1/100به دامن دراز، مردم، به سر درآید و بیفتد.  .25
 2/220به هاون نشاید سودن.  ]بیستون[هستون ب .26
 2/45به سماك رامح، کس مجروح نشود.  .27
 2/47بیدق، اگرچه فرزین شود، هم، بیدق باشد.  .28
 1/91بیدق، چون فرزین شود، دوم پادشاه باشد.  .29
 1/25پادشاه چون آتش؛ از دور سرمازده را تابش دهد اما از نزدیک بسوزد.  .30
 1/102ید گذاشتن. پرده بر روي آفتاب، ها، نشا .31
 2/173پستان ناقه چون ندوشند، خشک شود.  .32
 1/104پلنگ، بچه ننهد کی مار افعی چون طوق در گردنش نبود.  .33
 2/8پوست سگ دباغت نپذیرد.  .34
 2/43پوشش ابر، بر آفتاب عیب نباشد.  .35
 1/39پیاز را به لباس زیادت کی دارد، عزتّی نبود.  .36
 2/10پیل از پشه ضجر گردد.  .37
 2/111دفن.  ست بیپیري، مرگی .38
 1/133تا سر میخ نکوبند، خیمه، مستقیم نشود.  .39
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 1/53تشنه را آب، بهتر از گلاب.  .40
 1/118تمنّی مردم احتلام است؛ از آن جز غسل حاصلی نباشد.  .41
 1/82گر را چون مروتی نباشد، چون پر هدهد بود؛ اگرچه نیکو بود، گندد.  توان .42
 2/150تیر تا ضعیف نباشد، کارگر نباشد.  .43
 1/7که کارگر آمد. گاه  آن تیر که از مجروح بیرون آرند، بتر از آن کار کند که .44
 1/33الخطاب گویند، خلا در جوش آید.  چون فصل ]جاهلان[ .45
 2/32جاهلان چون به سیم تفاخر کند، خر باشد که جو بیند، طرب نماید.  .46
 1/33چون دود باشد؛ اگرچه سقف خانه نسوزد، سیاه کند.  هم ]جاهل[ .47
 1/118اب گوسفند را جلاب، جز دوغ نباشد. جلّ .48
 1/168چشم نابینا را سرمه و میل هر دو یکی باشد.  .49
 2/41چون شمشیر شکست، خاك بر سر غلاف باد.  .50
 1/36رو باشد.  چون گله را برگردانند، بز لنگ پیش .51
 2/54حوت فلک را از دام و صیاد ماهی خوفی نبود.  .52
 1/71خط، زبان دست است.  .53
 2/22آب نزدیک باشد، ریسمان دراز بکار نیاید. در چاهی کی  .54
 1/97درد، چون از طبیب پنهان دارند، قائل باشد.  .55
 2/34در دریا نمک بکار نیاید.  .56
57.  .ج1/8در کارزار، سنان بیشتر شکند کی ز 
 1/205در مرغزار، مار، بسیار باشد.  .58
 2/74د. یدزد را مهتاب، موافق نیا .59
 1/54دور باشد. دست در دست شیر نهادن، از مصلحت  .60
 2/37چون دست بریده باشد.  دست شل هم .61
 2/49ی وصف نکنند. یدندان شیر را به نیکو .62
 2/66دندان مار را از زهر خالی نباشد.  .63
 1/36تر باشد کی به شب.  دود، به روز، شنیع .64
 1/116دولت چون مگس، خود را در همه جاي اندازد.  .65
 2/200روزگار چون دریاست؛ گاهی ببخشد و گاهی بکشد.  .66
 2/33روي اسب کی سبق برده باشد، به ناز مالند.  .67
 2/10ریشی را کی گز دود باید، دود عود سود نکند.  .68
 1/84زاهد به اتفّاق، اگر بوریا درپوشد، از آن هم بوي ریا آیاد.  .69
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 2/10زنبور را از نحافت میان، سستی نباشد.  .70
 2/58زنگل چارپاي کاروان، بشارت دزدان باشد.  .71
 2/54ر نشود. سایه به آب ت .72
 1/160سروران، سرو روان، بسیار دارند.  .73
 2/32سگ چون فربه شود، زمن گردد.  .74
 1/75سنگ عصاران از چربش جدا نباشد.  .75
 1/7سوختۀ دوزخ را مرهمی نباشد.  .76
 1/68سیاف را به وقت سیاست، از چشم نابینا بازبستن، استغنا بود.  .77
 1/51سیاهی از چشم نشاید شستن.  .78
 1/118ابستان است؛ مردم را سوزد و آسائش ندهد. سیم، آفتاب ت .79
 2/72تشنگی بیش برد که آب بر پشت دارد. گاه  آن شتر .80
 1/8شتر را که جرب باشد، از کشتن، ایمن بود.  .81
 2/94شود.  شکوفۀ تلخ از دهان نحل، عسل می .82
 2/54شیر را تب، ضعیف نکند.  .83
 2/32عزّت مرده در آن باشد کی زود، خاك بر سرش کنند.  .84
 1/22ی، معتبر نبود. سفّت خع .85
 2/111عمر چون قدح شربت است؛ آخر آن خاشاك باشد.  .86
 1/32فضلا را ماهی بر رمضاست و سوسمار، در دریا.  .87
 2/12کس سایۀ خویش مجروح نتواند کردن.  .88
 2/3کمان را چو زه برگیرند، پاره چوب باشد.  .89
 1/47کوه را از آنک بز کوهی بر آن سرزند، چه زیان دارد؟  .90
 1/60را از طلب مردار بازنشاید داشتن.  گرگ .91
 2/102گرگ... هرچند پیرتر شود، بتر بود.  .92
 1/138گل اگرچه بریزد، خوش بوي باشد.  .93
 1/10ماده شتر... سوي پوست بچه که پرازکاه کنند، قانع شود.  .94
 1/10مار خرد، بتر هلاك کند.  .95
 1/4متصرفّ چون درزي باشد، روزي اطلس دوزد و روزي کرباس.  .96
 2/4چون باز باشد؛ وقتی بر سر مردار نشیند و وقتی بر دست ملوك.  هم ]متصرفّ[ .97
 1/24متوسط بسلامت تر است از منتهی.  .98
 1/8مجهولان در حمایت خمول باشند.  .99
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 2/31محنت زده را شیون نباید آموخت.  .100
 1/98مداوات زهرمار به گوشت مار باشد.  .101
 1/129 بود.سان  یک مرد بینا چون خفته باشد، با کور، .102
 2/32ی کفن چه فایده باشد؟ یمرده را از نیکو .103
 2/97مصلوب هر حرکت کی کند، وبال او باشد.  .104
 2/111زند.   یموي سپید، سنان روزگار است کی بر روي مردم م .105
 1/39ناجنس چون به منصب رسد، صورتی منقشّ باشد کی بر دیوار کنند؛ آن را حیاتی نباشد.  .106
 1/82دن. نسر طایر در دام کس نخواهد آم .107
 1/200تر باشد، کارگر تر بود.  نیزه هر چند نرم .108
 2/33در قفص کنند.  هزار دستان را جهت آواز خوش .109
 1/138هیچ ستاره را شرف در خانۀ خویش نباشد.  .110

 گیري نتیجه
این مقاله کوشیده است تا زوایـاي پنهـان و تاریـک زنـدگی مـردم کشـورمان در       

تـوجهی و   از آثارِ تاریخیِ نشسته در زیر غبارِ بـی بخشی از طول تاریخ بلند آن را در یکی 
گـر روحیـات، افکـار و شخصـیت مـردم       ها را که بیـان  ش مثلخفراموشی ما و از آن هم ب
 ماست، بنمایش بگذارد.

اکنون که این اثر تاریخی به زیور تصحیح و بازنویسی آراسـته شـد، امیـدوارم هـر     
تا هم اداي دینی به مـردم دانـش دوسـت    چه زودتر به حلیۀ چاپ و نشر هم مزین گردد 

 اي از تاریخ این سرزمین باز نموده شود. ایران شده باشد و هم گوشه

 ها نوشت پی
و یک سـطر بعـد از آن،   » تواریخ الوزراء«در بالاي صفحۀ دوم از ورق نخست نسخه، عنوان  .1

سـت و در  ، آمده ادیدهکه حروف چهارم و پنجم آن بدون نقطه » تاریخ وزرا«زیر یک خط 
) روي ( علامـت مـد  بـا  » تـاریخ الـوزراء  «صفحۀ اول از ورق دوم، عنوان نسخه به صورت 

 نوشته شده است.» ر«حرف 
 هـ.ق. است. 707برابر تاریخ نوشته شده در ورق پایانی که سال  .2
، این اثر دربارة وزیران دورة سـلجوقی از آغـاز ایـن خانـدان تـا      »تاریخ  الوزرا«برابر نوشتۀ  .3

لف  «). در 2الدین ابوالقاسم وزیر سلطان سنجر سلجوقی بوده است. (ص  قوام « تجـارب السـ
ناصرالدین منشی کرمـانی، مطلبـی بـدین مضـمون     » نسائم الاسحار«هندوشاه نخجوانی و 
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از » نفثۀ المصـدور فـی فتـور زمـان الصـدور و صـدور زمـان الفتـور        «آمده است که کتاب 

(سایت کاشان کتاب) ولی در این منابع، هیچ توضیحی هاي انوشروان بن خالد است.  نوشته
 دربارة موضوع کتاب و کار وحال و نام وزیران آن اثر نیامده است.

اصـل او از کاشـان و از افاضـل و    «تجارب السلف:  الدین انوشروان بن خالد برابر نوشتۀ شرف .4
او بـه مخالطـت   اعیان روزگار بود و وزارت خلافت و سلطنت سلجوقی کرد... غالـب احـوال   

هاي بسیار بر آن وقف کـرد   گذشتی و در کاشان مدرسۀ نیکو ساخت و کتاب املافاضل و ع
 .»و املاك همچنین... 

وي از کبـار نویسـندگان و مؤلّفـان قـرن ششـم و از مشـاهیر       «در تاریخ ادبیات صفا آمده است: 
بـه وزارت   517ر سال کاشان اتفاق افتاد و ددر  459وزراي سلاجقه است. ولادت او به سال 

جا سکونت اختیار کـرد و   محمودبن محمد بن ملکشاه رسید و با او به بغداد رفت و در آن
از ایـن   528، وزارت المسترشد عباسی یافت و بـه سـال   526بعد از چندي در آخر سال 

بدرود حیات گفت... ابومحمد  532چنان در بغداد بماند تا در سال  مقام معزول شد و هم
بن علی حریري بصري مقامات خود را به نام و به تشـویق و تحـریض همـین وزیـر      قاسم

 ).2، 1039نوشته است... (جلد 
هـاي زنـدگانی خـود، در     ... او از منشیان زیردست فارسی بود و کتـابی شـامل یادداشـت   

 نفثۀ المصدور فی فتور«ایامی که غالباً در دستگاه سلاجقۀ داخل ایران بوده، نوشته به نام 
سی است. متأسفانه، اصل آن کـه مشـحون   رهاي خوب انشاي فا که از نمونه» تورفزمان ال

سـلاجقۀ عمـاد   «به اشعار شاعران بزرگ قدیم فارسـی بـوده، در دسـت نیسـت و تـاریخ      
 الدین) همین کتاب است به عربی با اضافاتی بسیار از عماد. (لغ، شرف  ترجمۀ» کاتب

، وزیـر مسترشـد بـاالله خلیفـه عباسـی؛ مـردي       ابن محمـدبن خالـدبن محمـد القاسـانی    
صـدور زمـان الفتـور و فتـور زمـان      «مند بود و تاریخی لطیف کرده اسـت بـه نـام     دانش

کـه در تـاریخ آل سـلجوق    » نصرة الفترة و عترة الفترة»  عماد اصفهانی در کتاب». الصدور
هــ.ق.   532نوشته، از کتـاب انوشـروان وزیـر، بسـیار روایـت آورده اسـت. وي بـه سـال         

 درگذشت. (لغ، انوشروان)
بـه  عدد سمت راست، صفحه و عدد سمت چپ، شمارة برگ نسخه مورد نظر اسـت.   .5

 .استنسخه  58، صفحۀ دوم از برگ 2/58منظور از  عنوان مثال
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